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چكيده
 تنها تقرير موجود در آنوي از تقرير  اما،با آنكه ارسطو مدون اخلاق فضيلت است

گرا يا ناگرا سكولار، غايت ـ گرا، ديني كثرت ـتقريرهاي محض. تاريخ اخلاق نيست

 از حيث محور قرار دادن فضيلت  همهو تاريخي از جمله تقريرهاي مختلفي هستند كه

عنوان ه ب اخلاق غزالية نظرية تا ضمن ارائهدف اين نوشتارآن است. با هم اتحاد دارند

عناصر  ديني دريمنظر كه وي ازيبه اصلاحاتتقريري ديني از اخلاق فضيلت،

مجموع بررسي .است تحليلي  ـتوصيفيبررسي ش رو. بپردازدگوناگون آن انجام داده

لزوم هاي ديني مانندلفهؤافزودن مباتاوي بر آن استكهدهدنشان ميانجام شده،

فضايل ديني وبركيدأوسط، تحدرعايت اعتدال وي درالهامدادتمسك به توفيق و

تعريف سعادت حقيقي به سعادت اخروي، ...وعشق به خداصبر،عرفاني مثل توكل،

.باشدنامة دكتري رشته فلسفه تعليم و تربيت ميـ اين مقاله برگرفته از پايان* 

خوراسگانواحد اسلامي دانشگاه آزاداستادـ1

ـ دانشيار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان2

 و دانشجوي دورة دكتري فلسفة تعليم و تربيت در اسلامي ارسنجانانشگاه آزادت علمي دأهيـ عضو3

ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگانبرنامه

 تنها تقرير موجود در آنوي از تقرير  اما،با آنكه ارسطو مدون اخلاق فضيلت است

سكولار، غايت ـ گرا، ديني كثرت ـتقريرهاي محض سكولار، غايت ـ گرا، ديني كثرت ـ گرا يا ناگرا  ـ گرا، ديني كثرت ـ

 از حيث محور قرار دادن فضيلت  همهو تاريخي از جمله تقريرهاي مختلفي هستند كه

عنوان ه ب اخلاق غزالية نظرية تا ضمن ارائهدف اين نوشتارآن است

عناصر  ديني دريمنظر كه وي ازيبه اصلاحاتتقريري ديني از اخلاق فضيلت،

مجموع بررسي .است تحليلي  ـتوصيفيبررسي ش رو. بپردازدگوناگون آن انجام داده

لزوم هاي ديني مانندلفهؤافزودن مباتاوي بر آن استكهدهدنشان مي

فضايل ديني وبركيدأوسط، تحدرعايت اعتدال وي درالهامداد

تعريف سعادت حقيقي به سعادت اخروي، ...وعشق به خداصبر،

.باشدنامة دكتري رشته فلسفه تعليم و تربيت مي

خوراسگان

ـ دانشيار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 و دانشجوي دورة دكتري فلسفة تعليم و تربيت در اسلامي ارسنجان
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 وايدنمكاملتر وبخشيدهغناارآنعنوان معيار اعتدالعقل بهگرفتن شرع ونظردرو

سازگاري اخلاق فضيلت وطبق آن بنابراين بر.نمايدسازگارمداراخلاق شريعتبا

.يابدمعنا مياخلاق ديني 

.پرورش ملكات نفساني، فضايل توفيقي، اخلاق ديني، اخلاق فضيلت:هاواژهكليد

مقدمه
اخـلاق  درمنديفضيلتاهميت فضيلت و  ومدارلاق فضيلت اخفضايل در بودن  محور

 اخلاقـي   يرسـي آرا  بر.داردا  سـازگاري بـين آنه ـ    وي  ينوعي همنوا حكايت از اسلامي،
اخـلاق فضـيلت    زمينه تصويري از  اينويژه امام محمد غزالي در    هشمندان مسلمان ب  ياند
 ـ   باغربت اخلاق و  روزگارويژه در هب. نمايدميرائه   ا رويكردي ديني با ةتوجه بـه گنجين

لاً بـه آن    توجـه   ضرورتخلاق اسلامي، معنوي در ا  ل اخلاقي و  يمفيد فضا  وبـارز كـام
.دشوروشن مي
جاويـد  سـعادت  او بـه   ةرسانندرستگاري انسان و   نجات و  ة ماي يل اخلاق يفضا

 ـ  . شقاوت هميشگي وي است    ة ماي يل اخلاق يرذاواست ل و ي ـرذا نفـس از   ةپـس تزكي
دست يافتن به سعادت حقيقـي بـدون        وبودهمهمترين واجبات   ل از يفضاآراستن آن به  
.)41ص،1381مجتبوي،(آن محال است
 به نحوي اسـت كـه يـك ديـدگاه را از سـاير               مدار اخلاق فضيلت   كاربرد هامروز

فضـيلت يـك مزيـت      كـه    يونـان    ةدر فلسف . دهدتميز مي  در اخلاق    ديدگاههاي موجود 
پرداخته اسـت،  آمده و اخلاق به مزاياي مربوط به خصلت و منش مي      شمار مي به) آريته(

 اخـلاق   .)287ص،1376ـ ـ77،  1اينتـاير مـك (بـود   ر  مـدا اخلاق يكسره اخلاق فضيلت   
ح سـقراط بـه طـر    . ت افلاطـون و ارسـطو دارد      و نظريـا  فضيلت ريشه در تعاليم سقراط      

هـر فـرد چگونـه بايـد     «: پرسيداو .  داشتالي پرداخت كه در اخلاق يونان محوريت   ؤس
فـرد بايـد     اين بود كه     ،دادند مي هم افلاطون و ارسطو   واو  هم  پاسخي كه   » زندگي كند؟ 

گسـترش بـا ارسـطو  و  افلاطـون  .)21ص،1383ويليـامز،    (دانه زندگي كنـد   منفضيلت
 ـ نظروراي طبيعـي  مـا  وسياسـي شـناختي،   روانضـروري و  ابعادهاي سقراط پژوهش ةي

ارسـطو  .)287ص،1376ــ   77،نتـاير يامك(دند  كرمشخص  جامعي را در باب فضايل      
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جاويـد  سـعادت  او بـه   ةرسانندرستگاري انسان و   نجات و  ة ماي يل اخلاق يفضا
 ـ  . شقاوت هميشگي وي است     ل و ي ـرذا نفـس از   ةپـس تزكي

دست يافتن به سعادت حقيقـي بـدون        وبودهمهمترين واجبات   
.)41ص،1381مجتبوي،(آن محال است

 به نحوي اسـت كـه يـك ديـدگاه را از سـاير                اخلاق فضيلت  مدار اخلاق فضيلت  مدار اخلاق فضيلت  
فضـيلت يـك مزيـت      كـه    يونـان    ةدر فلسف . دهدتميز مي  فضـيلت يـك مزيـت      كـه    يونـان    ةدر فلسف . دهدتميز مي  كـه    يونـان    ةدر فلسف . دهدتميز مي 

آمده و اخلاق به مزاياي مربوط به خصلت و منش مي      پرداخته اسـت،  آمده و اخلاق به مزاياي مربوط به خصلت و منش مي      پرداخته اسـت،  آمده و اخلاق به مزاياي مربوط به خصلت و منش مي      
 اخـلاق   .)287ص،1376ـ ـ77،  1اينتـاير مـك (بـود   ر  مـدا 

سـقراط بـه طـر    ح سـقراط بـه طـر    ح . سـقراط بـه طـر    . سـقراط بـه طـر    . ت افلاطـون و ارسـطو دارد      و نظريـا  
هـر فـرد چگونـه بايـد     «: پرسيداو .  داشتالي پرداخت كه در اخلاق يونان محوريت   

فـرد بايـد     اين بود كه     ،دادند مي هم افلاطون و ارسطو   واو  هم  پاسخي كه   » زندگي كند؟  فـرد بايـد     اين بود كه     ،دادند مي   اين بود كه     ،دادند مي 
گسـترش بـا ارسـطو  و  افلاطـون  .)21ص،1383ويليـامز،    (
 ـ نظروراي طبيعـي شـناختي،   روان مـا  وسياسـي شـناختي،   روان مـا  وسياسـي شـناختي،   روانضـروري و  ابعاد ةي

ارسـطو  .)287ص،1376ــ   77،نتـاير يامك(دند  كرمشخص  
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سـپس وپـردازد سـط مـي   وحدةنظريبه بحث چيزل اخلاقي قبل از هر    يفضامورددر
مـت نظـري    كترين فضيلت عقلاني ح   عالي.دهدبررسي قرار مي  موردل اخلاقي را  يفضا

از نظر او خير براي انسـان عبـارت اسـت از        وشود  ملي حاصل مي  أاست كه در حيات ت    
عبارت اسـت   خيراست،ل متعدد يدر مواردي كه فضا   و» وفق فضيلت فعاليت نفس بر  «
،1ج،1381طـاليس، ارسـطا (»ليتـرين فضـا   كاملترين و با عالي مأفعاليت نفس تو  «از

ه ك ـتفريطي بود افراط و حدوسط ميان دو  حدارسطونظرفضيلت در .)37ـ  66صص
مهمتـرين ابـزار   ارزش ذاتي، ل علاوه بر  يفضاوشدندرذيلت محسوب مي  دوي آنها هر

.شدنددستيابي به سعادت محسوب مي
ودي خود بـراي تبعيـت كـاملي كـه         خهارگانه به چل  يضاآگوستن معتقد بود كه ف    

لطـف  بـا ل كلامي مقـرر   يفضابارااآنهاستلازم.ناكافي است شريعت الهي لازم دارد   
چنـين شـكل   فضـايلي كـه ايـن   .دكرتكميل وشكل داداميد والهي يعني احسان، ايمان  

 ـناغايـت قـواي خـود     ا بـه     آنه ـ كـارگيري بهباانسانها ملكاتي هستند كه   ،يافته باشند  ل ي
 دوسـتي  ةسـاي  بلكه سعادت كامـل شـده در    ،تي ناقص اين زندگي   نه خوشبخ د،گردنمي

 به يقين آكويناس كسي بـود كـه تبيـين           )293ص،1376ـ  77ينتاير، ا مك(خداابدي با 
مسـيحيت سـازگاري    براي اينكه با  راآن داد و  گسترشبه ميزان قابل توجهي     راارسطو
قالب مفاهيم  اخلاق ارسطو در  تفسيروي با . )85ص،1383ويليامز،(دتعديل نمو يابد،

.اخلاق فضيلت دارديدأيتحمايت وديني مسيحيت، سعي در
نيـز او. مسـكويه اسـت   ابننامورترين عالمان اخلاق،  جهان اسلام يكي از   دراما  

بـه  كـه ،  شـهويه  عاقلـه، غضـبيه،      ة قو .داندسه قوه مي  دارايمانند افلاطون نفس را   ابتدا
هماهنگي ايجادبا.عفتحكمت، شجاعت و  ،داردآنها سه فضيلت قرار   برابرترتيب در 

سـپس او  .آيدميوجودهب،استهارمي كه همان عدالت چميان اين سه فضيلت، فضيلت   
وسط ميـان دو   حدفضيلت را وسط توجه نموده و   حد اعتدال و  ةباردر ارسطو ةبه نظري 

ازامـام محمـد غزالـي       . )672ـ ـ673، ص 1، ج 1362شـريف،   (دنماي ـرذيلت تلقي مـي   
 از   در بحـث   الدينعلومءاحياكتاب مهم خود   در  كه  است  انديشمندان اسلامي  بزرگترين

اماين است،   د  اول بر  ة وي در درج   ةتكي و رددااخلاق   توجه به اصلاح     ،ليذارل و   يفضا
1381مجتبـوي،  ( داشـته اسـت   اخلاقي فلاسفه، نظير افلاطون و ارسطو نيز نظر       يبه آرا 

سعادت اخروي اسـت    اونظراين اساس هدف از تهذيب اخلاقي در      بر.)19مقدمه، ص 
.كند يكي استآنچه دين به آن امر ميفضيلت اخلاقي باو

 به يقين آكويناس كسي بـود كـه تبيـين           )293ص،1376ـ  77ينتاير، ا مك(خداابدي با 
براي اينكه با  راآن داد و  گسترشبه ميزان قابل توجهي      براي اينكه با  راآن داد و  گسترشبه ميزان قابل توجهي      مسـيحيت سـازگاري    به ميزان قابل توجهي     

قالب مفاهيم  اخلاق ارسطو در  تفسيروي با . )85ص،1383ويليامز،(دتعديل نمو يابد،
.اخلاق فضيلت دارديدأيتحمايت و
نيـز او. مسـكويه اسـت   ابننامورترين عالمان اخلاق،  جهان اسلام يكي از   
بـه  كـه ،  شـهويه  عاقلـه، غضـبيه،      ة قو .داندسه قوه مي  داراي بـه  كـه ،  شـهويه  عاقلـه، غضـبيه،        عاقلـه، غضـبيه،      

هماهنگي ايجادبا.عفتحكمت، شجاعت و  ،داردآنها سه فضيلت قرار   
سـپس او  .آيدميوجودهب،استچهارمي كه همان عدالت چهارمي كه همان عدالت چ سـپس او  .آيدميوجودهب،استهارمي كه همان عدالت  هارمي كه همان عدالت 

وسط ميـان دو   حدفضيلت را وسط توجه نموده و   حد اعتدال و  ةباردر ارسطو ةبه نظري 
امـام محمـد غزالـي       . )672ـ ـ673، ص 1، ج 1362شـريف،   (دنماي ـ  ـ امـام محمـد غزالـي       . )672ـ ـ673، ص 1، ج 1362شـريف،   (دنماي  ـ . )672ـ ـ673، ص 1، ج 1362شـريف،   (دنماي

 از   در بحـث   الدينعلومءاحياكتاب مهم خود   در  كه  است 
اماين است،   د  اول بر  ة وي در درج   ةتكي و رددااخلاق   توجه به اصلاح     

1381مجتبـوي،  ( داشـته اسـت   اخلاقي فلاسفه، نظير افلاطون و ارسطو نيز نظر       
سعادت اخروي اسـت    اونظراين اساس هدف از تهذيب اخلاقي در      
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 ـ  و اسـت يشـمندان اسـلام   دتـرين ان  ناميازنيزطوسي  الدين  خواجه نصير  ليف أ ت
سعادت غـايي   مسكويه،پيروي از ابن  بهاو.دداراخلاق ناصري اخلاق به نام  معروفي در 

تكامـل كيهـاني معـين    درموقعيـت انسـان  مقـام و  بـا داند كه غايت اصلي اخلاق مي   را
ل افلاطـوني  يفضـا .يابـد فرمـانبرداري تحقـق مـي   نظـم و طريق پيـروي از   ازوشودمي

اخـلاق وي بـه چشـم     درصـورتي نمايـان  عـدالت نيـز بـه   عفـت و  شجاعت،حكمت،
.)808 ـ 809صص،1ج،1362شريف،(وردخمي

 بـا انجـام     امـام محمـد غزالـي     داده شـود  ست تا نشان     ا  بر آن   سعي اين مقاله در
هاي  اخلاق فضيلت ارسطو بر اساس آموزه       در عناصر گوناگون   هاييبازبينيات و   صلاحا

ي تقريـر ... ديني و با مطرح كردن فضايلي معنوي همچون توبه، توكل، عشق به خـدا و                
توان اخـلاق فضـيلت      مي كنند كه  مي بيان به دست داده است كه       ديني از اخلاق فضيلت   
.دكرتبيينورا در قالبي ديني تفسير

هاجوي قرابتوجستمحور و ويژگيهاي اخلاق فضيلت

سـازگاري  قرابـت و بـه بررسـي   ويژگيهاي مهـم اخـلاق فضـيلت،    تبيينضمن  در ابتدا   
.پردازيم ديني غزالي ميمدار با اخلاقاخلاق فضيلت

ةفلاسـف . گرايانـه اسـت   از نوع غايت  1ي هنجار اينظريهاخلاق فضيلت   :بودنگراغايت
گـرا تقسـيم   گـرا و وظيفـه     غايـت  ةرا به دو دسـت    هاي هنجاري   قرن بيستم، معمولاً نظريه   

را عنـوان   اييو سودگر ) مداراخلاق فضيلت (ي يوناني و رومي     تهاي سن كنند و نظريه  مي
.)42ص ، 1380، ييخزا. (دهند اخلاقي كانت را عنوان دوم قرار ميةو نظريخست ن

اً     نظريات نتيجه   حاصـل از آن     ة تعيين ميزان فايـد    ا ب گرا، درستي يك عمل را صرف
ست كه نتايج آن     در صورتي از لحاظ اخلاقي درست ا       يك عمل .دانندقابل تشخيص مي  

 نظريـات   اشـكال  نيـز يكـي از مهمتـرين         2 سـودگرايي  .نـامطلوب بيشتر مطلوب باشد تا   
ويليـامز،  (آن عملي درست است كه منجر به بيشـترين سـود شـود            گراست كه در  نتيجه
عنـوان  يلت بـا  فضاخلاق  نهايي كه در  خيركه غايت يا  حالي در .)17ـ18، صص 1383

−1 Normative −2 Utilitarianism

هاجوي قرابتوجستمحور و 

سـازگاري  قرابـت و بـه بررسـي   ويژگيهاي مهـم اخـلاق فضـيلت،    
.پردازيم ديني غزالي مي

ةفلاسـف . گرايانـه اسـت   از نوع غايت  1ي هنجار اينظريهاخلاق فضيلت    ةفلاسـف . گرايانـه اسـت   از نوع غايت   از نوع غايت  
گـرا و وظيفـه     غايـت  ةرا به دو دسـت    هاي هنجاري    گـرا و وظيفـه     غايـت  ةرا به دو دسـت     گـرا و وظيفـه    گـرا تقسـيم   گـرا و وظيفـه    گـرا تقسـيم    غايـت  ةرا به دو دسـت    

را عنـوان   اييو سودگر ) مداراخلاق فضيلت (ي يوناني و رومي      را عنـوان   اييو سودگر ) مداراخلاق فضيلت ( اخلاق فضيلت (
.)42ص ، 1380، ييخزا. (دهند اخلاقي كانت را عنوان دوم قرار مي
اً       حاصـل از آن     ة تعيين ميزان فايـد    ا ب گرا، درستي يك عمل را صرف

 در صورتي از لحاظ اخلاقي درست ا       ست كه نتايج آن     در صورتي از لحاظ اخلاقي درست ا       ست كه نتايج آن     در صورتي از لحاظ اخلاقي درست ا       يك عمل .دانند
 نظريـات    نيـز يكـي از مهمتـرين         اشـكال  نيـز يكـي از مهمتـرين         اشـكال  نيـز يكـي از مهمتـرين         2 سـودگرايي  .نـامطلوب 

ويليـامز،  (آن عملي درست است كه منجر به بيشـترين سـود شـود            
عنـوان  يلت بـا  فضاخلاق  نهايي كه در  خيركه غايت يا  
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و لـذتي   سـود  با  اين مندانه است كه  شود، به معناي زندگي فضيلت    سعادت از آن ياد مي    
.دارد است، تفاوت بسيار1گرايينتيجهسودگرايي ويدأيته سعادت موردك

هدكـر درج  تعريف فضيلت، غايت انسان را    است كه ارسطو در   ينتاير معتقد  ا مك
دانـد مـي سـت   اكه همـان غايـت او     اي براي رسيدن به سعادت بشر     وسيلهفضيلت را و
 حـد اعلـي غـايتي مطلـوب         سعادت بـه   از ديدگاه ارسطو     .)380، ص 1385،  شهرياري(

. گـزينيم خودش نه به لحاظ غايت ديگري بر مـي        راي زيرا ما سعادت را هميشه ب      ،است
ارسـطاطاليس، (نفس و غايت افعال انسـاني  كي بهتبنابراين سعادت امري است كامل و م     

حقيقي، عادت  بدان كه س   «:دكنبيان مي العملميزانغزالي در   .)63ـ  64صص،1ج،1381
خودش مطلوب است، سعادت اخـروي اسـت و در         راي   ب چهخروي است و آن   سعادت ا 

 نفـس  .)103، ص1374غزالـي،   (»نيسـت غايت يا هدف ديگـري  ) هدف(وراي اين غايت  
 به نظر غزالي،     در اينجا به كسب سعادت اخروي بپردازد و        براي آن به عالم دنيا آمده كه      

 و عقـاب    تن از شـقاوت   بـه چنـگ آوردن سـعادت و گـريخ         در   بايد    اصلي آدم  كوشش
غايـت آن،   ماهيـت نفـس آدمـي و      ومعـاد  و أ مبد ةاعتقادات غزالي دربار  .باشداخروي  

بنـابراين ،)86ص،  1385،شـيدان شـيد    ( است نمودهتعيين  جهت اصلي اخلاق وي را    
،گرايانه است كه در آن عملي خوب است كه در نفـس نظام اخلاقي غزالي، نظامي غايت   

.)مستقيم يا غيرمستقيم( داشته باشد  اخرويادت منجر به سعتأثيرِ
فضيلت ارزشي را كه انسـانها بـراي حـالات           اخلاق   :)عاداتملكات و   (پرورش نفس   

ند هسـت  لي ـها، ملكات و عـادات، قا     ها، خواسته خصوص براي انگيزه  بهباطني و دروني،    
درونـي  وحـالات بـاطني     اين واقعيت سازگار اسـت كـه مـا        باوندكتبيين مي توجيه و 
دانيم نـه  نيز مشمول احكام اخلاقي مي شخصيت آنان را  منش و خود انسانها و  انسانها و 

بيرونـي  فقط اعمال ظـاهري و    نتيجه،اخلاق وظيفه و  حال آنكه در  را و  اعمال آنها  فقط
اهتمام اصلي اخلاق   .)54، ص 1387مرداك،  (شوند   اخلاقي واقع مي   يهاموضوع گزاره 

 خـود را بـر پـرورش    امل است و معتقد اسـت عامـل بايـد توجـه     فضيلت معطوف به ع   
منش و سرشت اخلاقي هـركس متشـكل اسـت از      . ل خود و ديگران متمركز سازد     يفضا

غلـب بـا    ال را   ي ـذال و ر  يفضـا . دهدام از خود بروز مي    لي كه مد  يرذال و   ي فضا ةمجموع

−1 Consequentialism

غايـت آن،   ماهيـت نفـس آدمـي و      ومعـاد  و أ مبد ةاعتقادات غزالي دربار  
بنـابراين ،)86ص،  1385،شـيدان شـيد    ( است نمودهتعيين  
نظام اخلاقي غزالي، نظامي غايت   گرايانه است كه در آن عملي خوب است كه در نفـس نظام اخلاقي غزالي، نظامي غايت   گرايانه است كه در آن عملي خوب است كه در نفـس نظام اخلاقي غزالي، نظامي غايت   

.)مستقيم يا غيرمستقيم( داشته باشد 
 اخلاق   فضيلت ارزشي را كه انسـانها بـراي حـالات           اخلاق   فضيلت ارزشي را كه انسـانها بـراي حـالات           اخلاق   :)عادات

ند هسـت  لي ـها، خواسته ها، ملكات و عـادات، قا     ها، خواسته ها، ملكات و عـادات، قا     ها، خواسته خصوص براي انگيزه   ند هسـت  لي ـها، ملكات و عـادات، قا      ها، ملكات و عـادات، قا     
درونـي  وحـالات بـاطني     اين واقعيت سازگار اسـت كـه مـا        

دانيم نـه  نيز مشمول احكام اخلاقي مي شخصيت آنان را  
بيرونـي  فقط اعمال ظـاهري و    نتيجه،اخلاق وظيفه و  حال آنكه در  
.)54، ص 1387مرداك،  (شوند   اخلاقي واقع مي    .)54، ص 1387مرداك،  (شوند   اخلاقي واقع مي    اهتمام اصلي اخلاق    اخلاقي واقع مي   

 خـود را بـر پـرورش    امل است و معتقد اسـت عامـل بايـد توجـه     
. منش و سرشت اخلاقي هـركس متشـكل اسـت از      . منش و سرشت اخلاقي هـركس متشـكل اسـت از      . ل خود و ديگران متمركز سازد     

ام از خود بروز مي    لي كه مد  يرذال و   ي فضا ةمجموع ام از خود بروز مي    لي كه مد  يرذال و   ي فضا ةمجموع غلـب بـا    ال را   ي ـذال و ر  يفضـا . دهدلي كه مد  يرذال و   ي فضا ةمجموع
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يم كـه  هسـت دباريد فضيلت برج مثلاً ما در صورتي وا  ؛دانندملكات و يا عادات يكي مي     
 ـ.)49ص،همـان ( رفتار كردن را داشته باشيم ةدبارانو استعداد يا عادت بر  ملكه طـور  هب
اساسـي اخـلاق    ويژگيهـاي بسـيار    ملكـات نفسـاني، از     ل و ي فضا پرورشكيد بر أكلي ت 
.استمدار فضيلت

 بر شناخت نفس تأكيد دارد به اين دليل كه گـوهر و حقيقـت آدمـي و              نيز غزالي
سـعادت  ( سـعادت نفـس      ،داند و آنچه براي وي مهم اسـت        ماندگار او را نفس مي     ةجنب

. دانـد  لازم شناخت سعادت و رسيدن بـه آن مـي          ةشناخت نفس را مقدم   .  است )اخروي
 وي به لـزوم     ه بودن اخلاق غزالي هم يكي از دلايلي است كه باعث شد           »محورفضيلت«

: داردبيـان مـي  احيـا  غزالـي در ،)311 ص ،1385،شيدان شيد( نفس تأكيد كند    شناخت
اعتـدال، رنجـوري و    ميـل از  و صحت نفـس اسـت       هابايد دانست كه اعتدال در خوي     «

هـا و   فضـيلت هـاي بـد و كسـب        ها و خـوي    نفس به محور رذيلت    و علاج بيماري آن،   
ن بـه   آ و كمـال     شده است قابل كمال آفريده    و  ناقص  انسان  ، نفس    است هاي نيك خوي
 در  .)128، ص 1368ربـع مهلكـات،     ،غزالـي  (».باشـد مياخلاق و علم     و تهذيب    تزكيه

 ممكن اسـت و     رياضتهاي نيك به    پس بدانستي كه كسب خوي     «:گويد مي جاي ديگر 
.  طبع گـردد هاي نيك صادر شود تا در انتها آن در ابتدا تكلف كارهايي است كه از خوي        

 افعـال آن   وبـه تكلـف  يد  با،خواهد سخي و عفيف و حليم و متواضع شود      مي كسي كه 
پـرورش  بنابراين) 125ـ 126همان، صص (». كند تا آن به عادت طبع وي شود      جماعت
 ـ عـادات نيـك و     ، تكوين ليتهذيب آن به فضا   ل و يرذا آن از  ةتزكي،نفس كلـي طـور هب

ةهم ـاونظـر از. است غزالي   اخلاقية انديش  اساسي محورهاي انسان از     نفس شكوفايي
.قي بايد معطوف به كمال نفس به قصد نيل به سعادت اخروي باشند اخلا نيكِاعمالِ

هـا و الگوهـاي   مـدار، اسـوه  لتفضـي در اخـلاق   :1هاي اخلاقي ان يا اسوه  يساهميت قد 
انـد و    در پرورش و هدايت ملكـات درونـي خـود موفـق بـوده              كهاخلاقي يعني كساني  

هـا   اسـوه  .اي برخوردارنـد  ه ويـژه  اعمال آنها برخاسته از فضايل دروني است، از جايگـا         
 آن به مظهر اسماء و      ة كه در عرفان اسلامي، از برترين نمون       ان انسانهاي كاملي هستند   هم

كـه بـار سـنگين       الهي   ةشود و در اديان و مذاهب به خليف       صفات و كون جامع تعبير مي     

−1 Moral ideals

 در  .)128، ص 1368ربـع مهلكـات،     ،غزالـي  (».باشـد مي
 ممكن اسـت و     رياضتپس بدانستي كه كسب خوي    هاي نيك به    پس بدانستي كه كسب خوي    هاي نيك به    پس بدانستي كه كسب خوي    

.  طبع گـردد آن در ابتدا تكلف كارهايي است كه از خوي        هاي نيك صادر شود تا در انتها آن در ابتدا تكلف كارهايي است كه از خوي        هاي نيك صادر شود تا در انتها آن در ابتدا تكلف كارهايي است كه از خوي        
 افعـال آن   وبـه تكلـف  يد  با،خواهد سخي و عفيف و حليم و متواضع شود     

پـرورش  بنابراين) 125ـ 126همان، صص (». كند تا آن به عادت طبع وي شود      
، تكوين ليتهذيب آن به فضا    ، تكوين ليتهذيب آن به فضا     ـ عـادات نيـك و     تهذيب آن به فضا    كلـي طـور هب

ةهم ـاونظـر از. است غزالي   اخلاقية انديش  اساسي محورهاي
.قي بايد معطوف به كمال نفس به قصد نيل به سعادت اخروي باشند

هـا و الگوهـاي   مـدار، اسـوه  لتفضـي در اخـلاق   :1هاي اخلاقي  هـا و الگوهـاي   مـدار، اسـوه  لتفضـي در اخـلاق    مـدار، اسـوه  لتفضـي در اخـلاق   
انـد و    در پرورش و هدايت ملكـات درونـي خـود موفـق بـوده              

هـا   اسـوه  .اي برخوردارنـد  ه ويـژه  اعمال آنها برخاسته از فضايل دروني است، از جايگـا         
 آن به مظهر اسماء و       كه در عرفان اسلامي، از برترين نمون       ة كه در عرفان اسلامي، از برترين نمون       ة كه در عرفان اسلامي، از برترين نمون       
كـه بـار سـنگين      شود و در اديان و مذاهب به خليف        الهي   ةشود و در اديان و مذاهب به خليف        الهي   ةشود و در اديان و مذاهب به خليف        كـه بـار سـنگين       الهي   ة  الهي   ة
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در ارسـطو  .)55 ص ،1380،خزائـي ( دارد   رسالت خداوند و هدايت بشـر را بـر دوش         
 و مردماني نظيـر او  1سلما پريك «:داردبيان ميانگي بعد از تعريف فرز نيكوماخساخلاق  

» .دانـيم  خـود و خيـر انسـانيت مـي         را فرزانه و واجد قدرت بصيرت در درك مصلحت        
 در نزد ارسطو كساني كه هنوز به فضيلت حكمت          .)19 ص ،2ج،1381،ارسطاطاليس(

.ز الگوها، راه چگونه زيستن را بيابندتوانند با تقليد ا مي،اندعملي مزين نشده
عنوان يك الگو و    به)ص(هاي خود از پيامبر اسلام     غزالي در كتب و نوشته     ابوحامد

عنوان مثال  به. پردازدمي)ص(ها و ويژگيهاي پيامبر   ه ذكر خصلت  ده و ب  كر اخلاق ياد    ةاسو
دهكرعظيم اشاره   خلُق به شهادت خداوند به برخورداري پيامبر از         اوكيمياي سعادت در
 ثنـا گفـت     ـسلماالله عليه و آله و صلي  ـ حق تعالي بر مصطفيكهبدان«: داردبيان ميو
خلُق   ب  غزالـي در   )427 ص ،1345،غزالـي (» 2.انك لعلي خلق عظيم   و«:فرمودو  » نيكوه 

 ايـن چهـار   هـاي نيـك   خـوي امهـات و «:داردبيان مـي  همين رابطه درالدين علوم ءاحيا
و . هـاي آن اسـت   و باقي فرع  عفت و عدل است   ،   شجاعت ،ت و آن حكمت   خصلت اس 
 ـپيامبراعتدال در اين چهار خصلت جز به كمال   نرسـيده    ـ سـلم  آله و صلي االله عليه و 
 در كـه پـس هـر  . ندا و دوري از او متفاوتوه او مردمان پس از وي در نزديكي ب . است

 نزديكـي او بـه      ةباشـد بـر انـداز     و نزديـك اسـت، بـه خـداي نزديـك            ه ا ها ب اين خوي 
ها جمع كند، مسـتحق آن باشـد كـه ميـان مردمـان               و هر كه كمال اين خوي      )ص(مبرپيغ

 ـ     ة و در هم ـ   نمـوده پادشاهي مطاع بود كه همه بدو رجـوع          ».نماينـد و  ه ا  كارهـا اقتـدا ب
:دارداظهار مي ي ديگر چنين    يجادر همچنين او  )117 ص   ،1368،مهلكاتربع  ،  غزالي(
گـويم در هـر     ال كني كه در چه نوع كارهايي بايد از سـنت پيـروي كـرد؟ مـي                ؤساگر  «

ةخبري دربـار   چگونه عمل كرده است يا       )ص(موردي كه معلوم باشد كه حضرت رسول      
 اعمـال خـود قـرار       ق را سرمش ـ  ايشـان روش و گفتار    بايد مسلمانان   آن وارد شده باشد،     

ير غزالي از موضعي كاملاً     به هر تقد  ) 103 ص ،1380غزالي، (».دهند و به آن عمل كنند     
 ـ          )ص( اعتقاد دارد كه پيامبر    ،اسلامي در  او را    د مصداق كامل مكـارم اخلاقـي اسـت و باي

. كارها و رفتارها الگو قرار دادةهم

−1 Pricles
.ايخلقي عظيم آراستهنيكوبردرحقيقت توو: 4ةآية قلم، ـ سور2

 ـپيامبراعتدال در اين چهار خصلت جز   ـپيامبراعتدال در اين چهار خصلت جز    نرسـيده    ـ سـلم  آله و صلي االله عليه واعتدال در اين چهار خصلت جز  
وه او مردمان پس از وي در نزديكي ب  وه او مردمان پس از وي در نزديكي ب   در كـه پـس هـر  . ندا و دوري از او متفاوتو مردمان پس از وي در نزديكي ب 

 نزديكـي او بـه      ةباشـد بـر انـداز     و نزديـك اسـت، بـه خـداي نزديـك            
ها جمع كند، مسـتحق آن باشـد كـه ميـان مردمـان               و هر كه كمال اين خوي      

 ـ     ة و در هم ـ   نمـوده پادشاهي مطاع بود كه همه بدو رجـوع          ».نماينـد و  ه ا  كارهـا اقتـدا ب  ـ      ».نماينـد و  ه ا  كارهـا اقتـدا ب  ـ       كارهـا اقتـدا ب
:دارداظهار مي ي ديگر چنين    يجادر همچنين او  )117 ص   ،1368،مهلكاتربع  ،  غزالي( :دارداظهار مي ي ديگر چنين    يجادر همچنين او  )117 ص   ،1368،مهلكاتربع  ،  غزالي( ي ديگر چنين    يجادر همچنين او  )117 ص   ،1368،مهلكاتربع  ،  غزالي(

ال كني كه در چه نوع كارهايي بايد از سـنت پيـروي كـرد؟ مـي                گـويم در هـر     ال كني كه در چه نوع كارهايي بايد از سـنت پيـروي كـرد؟ مـي                گـويم در هـر     ال كني كه در چه نوع كارهايي بايد از سـنت پيـروي كـرد؟ مـي                
)ص(موردي كه معلوم باشد كه حضرت رسول      

ال كني كه در چه نوع كارهايي بايد از سـنت پيـروي كـرد؟ مـي                
)ص(

ال كني كه در چه نوع كارهايي بايد از سـنت پيـروي كـرد؟ مـي                
ةخبري دربـار   چگونه عمل كرده است يا       

 اعمـال خـود قـرار       ق را سرمش ـ  روش و گفتار    ايشـان روش و گفتار    ايشـان روش و گفتار    بايد مسلمانان   
ير غزالي از موضعي كاملاً     به هر تقد  ) 103 ص ،1380غزالي، (».

 ـ          )ص( در  او را    د مصداق كامل مكـارم اخلاقـي اسـت و باي  ـ           در  او را    د مصداق كامل مكـارم اخلاقـي اسـت و باي  ـ            مصداق كامل مكـارم اخلاقـي اسـت و باي
. كارها و رفتارها الگو قرار داد

−Pricles
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 اخلاقـي   هـاي  اخلاقـي او، هماننـد بيشـتر نظريـه         نظريـة  غزالي يـا     نظام اخلاقي 
اش يعنـي    اخلاقـي  ةاي عمـد  ه ـوي در نوشـته   . كلاسيك، يـك اخـلاق فضـيلت اسـت        

 و تجزيـه و     تبيـين ، قسمت اعظم توجه خود را به تعريف       الدينعلومءاحيا و   العملميزان
 كليـد فهـم اخلاقيـات غزالـي،         در واقـع  پـس دهدميل اختصاص يل و رذا  يتحليل فضا 

 ـ )22ـ23صص،  1975،  شريفاحمد (است فضيلت وي    ةنظري  اخـلاق  ةبنـابراين نظري
.هاي اخلاقي و معنـوي تأكيـد عمـده دارد        است كه بر فضيلت يا ارزش      ايغزالي، نظريه 

ه اخلاق فضـيلت ارسـطويي از    قبل از پرداختن به اخلاق فضيلت ديني غزالي، اشاراتي ب         
.شود مطرح ميبودنقرير ديني يا سكولارمنظر ت

اخلاق فضيلت ارسطو
 ـمدار به رغم وحـدت نـام،    اخلاق فضيلت،اشاره شدطور كه   همان  تعـدد و يـا   دليـل ه ب

 اين تقريرها، تقرير    ةاز جمل . تيرفته اس تحول در منظر، تقريرهاي متفاوتي را به خود پذ        
كـه  ن است    اي ،شود مطرح مي  الي كه در اينجا   ؤحال س . است)سكولار( يا غيرديني    ديني

طور كلي اخـلاق    هعبارتي ديگر آيا ب   ه؟ ب استآيا اخلاق فضيلت ارسطو اخلاقي سكولار       
و با اخلاق ديني همسويي دارد يا نه؟طت ارسفضيل

شـود،  مك اينتاير معتقد است كه اخلاق ارسطويي وقتي وارد اديان ابراهيمي مـي            
 ولـي تغييـر اساسـي و    ،شودتر ميكند و پيچيدههايي پيدا ميافزايشي ضمن مقبوليت كل  
ايـب بـوده يـا       غ  اديان ابراهيمي كه در كلمات ارسطو      خدايمفهوم  . كندماهوي پيدا نمي  

 اخلاق ارسـطويي و     كند تا وي با اين بيانات تلاش مي     . شودمستور است بدان افزوده مي    
اخلاق ديني را در يك خط فكري نشان دهد و در عين حال به وجوه افتـراق آنهـا نيـز                     

رسـد كـه برخـي از ايـن      اما به نظر مي،)85  ـ86 صص،1385،شهرياري(كند اشاره مي
در آن  نداشـتن   نظـر    اتحـاد  وز امور بنيادي باشـند و اخـتلاف          به صورت جدي ا    وجوه

 وجوه اشتراك   گرچه ،شودعميق بين اخلاق ارسطويي و اخلاق ديني مي       موجب شكاف   
ترين وجوه اخـتلاف بـين ديـدگاه ارسـطو و ديـدگاه اديـان         اصلي. ا نيز اساسي است   آنه
 مفهوم خـدا و  رجستگييعني ب، استكرده  ذكر اينتايراهيمي همان است كه خود مك    ابر

 كـه   سـطويي اقل در حاشيه بودن آن در اخلاق ار       حدآخرت در اخلاق ديني و محو و يا         

كـه  ن است    اي ،شود مطرح مي  الي كه در اينجا   ؤحال س . است)سكولار( يا غيرديني    
ه؟ ب استآيا اخلاق فضيلت ارسطو اخلاقي سكولار        ه؟ ب استآيا اخلاق فضيلت ارسطو اخلاقي سكولار        طور كلي اخـلاق    عبارتي ديگر آيا ب   هعبارتي ديگر آيا ب   هعبارتي ديگر آيا ب   آيا اخلاق فضيلت ارسطو اخلاقي سكولار       

و با اخلاق ديني همسويي دارد يا نه؟
مك اينتاير معتقد است كه اخلاق ارسطويي وقتي وارد اديان ابراهيمي مـي            شـود،  مك اينتاير معتقد است كه اخلاق ارسطويي وقتي وارد اديان ابراهيمي مـي            شـود،  مك اينتاير معتقد است كه اخلاق ارسطويي وقتي وارد اديان ابراهيمي مـي            

 ولـي تغييـر اساسـي و    ،شودتر ميكند و پيچيدههايي پيدا مي
 غ ايـب بـوده يـا       غ ايـب بـوده يـا       غ  اديان ابراهيمي كه در كلمات ارسطو      خدايمفهوم  . كند

 اخلاق ارسـطويي و     وي با اين بيانات تلاش مي     كند تا وي با اين بيانات تلاش مي     كند تا وي با اين بيانات تلاش مي     . شود
اخلاق ديني را در يك خط فكري نشان دهد و در عين حال به وجوه افتـراق آنهـا نيـز                     

رسـد كـه برخـي از ايـن      اما به نظر مي،)85  ـ86 صص،1385،شهرياري(كند اشاره مي
در آن  نداشـتن   نظـر    اتحـاد  وز امور بنيادي باشـند و اخـتلاف         

 وجوه اشتراك  عميق بين اخلاق ارسطويي و اخلاق ديني مي        گرچه ،شودعميق بين اخلاق ارسطويي و اخلاق ديني مي        گرچه ،شودعميق بين اخلاق ارسطويي و اخلاق ديني مي       
ترين وجوه اخـتلاف بـين ديـدگاه ارسـطو و ديـدگاه اديـان         

 مفهوم خـدا و  رجستگييعني ب، استكرده  ذكر اينتايراهيمي همان است كه خود مك    
اقل در حاشيه بودن آن در اخلاق ار        كـه   سـطويي اقل در حاشيه بودن آن در اخلاق ار        كـه   سـطويي اقل در حاشيه بودن آن در اخلاق ار       حدآخرت در اخلاق ديني و محو و يا         
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به نظر . توان اين وجوه اختلاف را به اموري جانبي و غيراساسي تفسير و تعبير نمود           نمي
ارسـطو  در خصوص تدوين اخلاق بدون خدا چنـدان دور از            فرهنگ جديد رسد كه   مي
بـيش از افتـراق آن    تلاقي، تشابه اخلاق ارسطويي با اخلاق جديـد        ة نقط  و در اين   نبوده

مـاوراي طبيعـت   البته منظور اين نيست كه اخلاق ارسطويي هيچ ارجاعي بـه            . دو است 
 قـرار   يـا در حاشـيه     نوع مفاهيم در اخلاق ارسطويي       ت كه اين  آن اس منظور بلكه ،ندارد

فرساسـت يـا ماننـد      هـاي طاقـت   توجيه كشف آن نيازمند     دارد يا چندان مستور است كه     
.)86 ـ 87همان، صص(غايب است در اخلاق ارسطو ارجاع به مفهوم آخرت كاملاً 

آدم عـالم و طبيعي ازوراي ماتفسيراخلاق، مستقل از كاركه  ت  اسمرداك معتقد 
ازمـا روزگـار دررارواج خـود  وباورهاي ديني سنتي، نفـوذ    به نظر او  .رودپيش نمي 
همچنـين  .كنـد پـر دينـي را  دست رفتن عقايـد   از اخلاق بايد خلأ   ةفلسفداده و دست  
چگونه « افلاطوني، يعني  شناسيبه پرسش اصلي اخلاق   يياست كه براي پاسخگو   معتقد
آرمانهـاي دينـي    هـا و  مفاهيم، شـيوه  استفاده از ،»لحاظ اخلاقي بهتر شويم؟   توانيم از مي

اشاره بـه    قابل ذكر  ةنكت. )32ـ34، صص   1387مرداك،  (بلكه ضروري است  وسودمند
اخلاقي كه انسان   اما،توان يك اخلاق حداقلي داشت    اين امر است كه بدون دين نيز مي       

هـيچ   ديگر اخـلاق در    عبارتهب.نيستپذيربدون دين امكان  ،را به كمال نهايي برساند    
.)184ـ 187صص،1386مصباح،(نيست ديني جدادستورات وصورتي از اعتقادات

ل ي فضـا كسـب  بـه  توجـه دليـل  تمام نقاط قوت بـه  باارسطو اخلاق  حالبه هر   
حكمـت عملـي و   هاي اخلاقي از طريـق     ارهز ادراك گ  ، و تمرين  عادتاخلاقي از طريق  

ل ايـن   يل بـه فضـا    ينمودن فضـا  محدودسعادت دنيوي و  سعادت در  انحصار ةبه واسط 
 ـ.نمايد معرفي مي  ،اخلاق فضيلت تقريري سكولار از  ،  جهاني  فضـيلت  مهـم آنكـه   ةنكت

د امـد ا و بـدون  طور مستقلهب و عقل نبوده در نزد ارسطو  حكمت عملي داراي بعد الهي    
.پردازد به صدور احكام اخلاقي مي1الهي

 كـلام  فحواينيت اختصاص نداده است، اما از       گرچه بحث مستقلي را به       ارسطو

دليل انحصـار سـعادت،   ه كه وي بشودمينباط چنين استاو و بر اساس مباني نظري وي،      

نمايـد، بلكـه فاعـل    در سعادت دنيوي، قطعاً نيت مورد نظر اهـل شـريعت را اراده نمـي        

−1 Divine assistance

اشاره بـه    قابل ذكر  ةنكت. )32ـ34، صص   1387مرداك،  (
اخلاقي كه انسان   اما،اين امر است كه بدون دين نيز مي       توان يك اخلاق حداقلي داشت    اين امر است كه بدون دين نيز مي       توان يك اخلاق حداقلي داشت    اين امر است كه بدون دين نيز مي       

عبارتهب.نيستپذيربدون دين امكان   عبارتهب.نيستپذيربدون دين امكان   هـيچ   ديگر اخـلاق در    بدون دين امكان  
.)184ـ 187صص،1386مصباح،(نيست ديني جدادستورات و

ل ي فضـا كسـب  بـه  توجـه دليـل  تمام نقاط قوت بـه  باارسطو اخلاق  حالبه هر   
حكمـت عملـي و   هاي اخلاقي از طريـق     ارهز ادراك گ  ، و تمرين  عادت

ل ايـن   يل بـه فضـا    ينمودن فضـا  محدودسعادت دنيوي و  
 ـ.نمايد معرفي مي  ،اخلاق فضيلت   فضـيلت  مهـم آنكـه   ةنكت

د امـد ا و بـدون  طور مستقلهب و عقل نبوده در نزد ارسطو  
.پردازد به صدور احكام اخلاقي مي

نيت اختصاص نداده است، اما از       كـلام  فحواينيت اختصاص نداده است، اما از       كـلام  فحواينيت اختصاص نداده است، اما از       گرچه بحث مستقلي را به       

دليل انحصـار سـعادت،   ه كه وي بشودمينباط چنين استاو و بر اساس مباني نظري وي،      

نمايـد، بلكـه فاعـل    در سعادت دنيوي، قطعاً نيت مورد نظر اهـل شـريعت را اراده نمـي        
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ل ي اخلاقي بودن و اخلاقي زيستن است كه در جهت پرورش فضـا ةاخلاقي تنها با انگيز 

باشد، مسلماً الهي   چه كه   به هر حال انگيزه در نزد ارسطو هر       . آيدو يا عمل به آنها برمي     

مدار بودن اخـلاق وي      فضيلت ترديدكند، اما بي   وي از نيت سكولار حمايت مي      نيست، بلكه 

گرچـه  . آن را نـدارد   يايهايي ماننـد سـودگر     نظريه  است كه  ييدرونيقادر به ايجاد تحولات     

.)56ـ 57، صصخزائي(تر قرار دارد  نازلةمرتبشريعت، از اين حيث، در نسبت به اخلاق 

اخلاق فضيلت ديني غزالي 
خلُـق دو     خلَـقِ «: داردمياظهارالدينء علوم احياغزالي در   : دين با آن   ةاخلاق و رابط    و 

خلُـق                  خلَـق و   اسـت،   عبارت است كه آن را يكجا استعمال كنند و گويند كه فلان نيكو 

. ت بـاطن  خلُـق صـور   ازورت ظاهر باشد واهر و باطن است و مراد از خلَق ص        نيكو ظ  يعني

سـهولت و آسـاني صـادر        در نفس كه كارها از آن به         تي راسخ أعبارت است از هي   خلُق  پس  

هـاي  باشد كـه از او فعـل      هيأت چنان   پس اگر   .  به انديشه و رؤيت حاجت بود      آنكهبيشود،

هـاي  انند و اگـر فعـل  و خوي نيك خ خوب كه در شرع و عقل ستوده بود صادر گردد، آن را           

.)113ص، 1368،  مهلكاتربعغزالي، (د، آن را خوي بد گويندزشت از او صادر شو

خـود تحميـل   را بركند و بخشش  با تكلف بذل مال مي     غزالي كسي كه   ةعقيدبه  

 خـود را بـه فروتنـي وادار         شود يا كسي كـه بـه زحمـت        نمايد، سخي محسوب نمي   مي

لق هيأتي است كه     بلكه خ  ،نيستتواضعخلُق  آيد و داراي    كند، متواضع به شمار نمي    مي

غزالـي، (تكلف منشأ صدور افعـال گـردد         و به سهولت و بي     در نفس وجود داشته باشد    

.)176ص،1380
عقـل و   ةشـيو  ميان سه    گونه كه در باب معرفت    همانحقيقت آن است كه غزالي      

 اخـلاق غزالـي   . اينها بهـره بـرده اسـت   ةتلفيق كرده، در اخلاق هم از هم كشف    و شرع
،عناصر نه مسـتقل از يكـديگر      اين  زاي فلسفي و ديني و صوفيانه است كه         مشتمل بر اج  

دينـي اسـت   و  شـرعي  ،اخلاق علمي: گويد مياو. بلكه تنيده در هم و مكمل يكديگرند 
، اخلاق را هـم علمـي      جاي ديگر نيز  در.آيد به مدد عقل از تعاليم شرع به دست مي         كه

كـه  عقل و شـرع مكمـل يكديگرنـد        گويد و سپس مي   ناميده عقلي   ،شرعي و هم علمي   
آمـدن آن دو     گرد اشارت به سازگار بودن تعاليم عقلي و شرعي در باب اخلاق و امكان            

انند و اگـر فعـل  هـاي  انند و اگـر فعـل  هـاي  انند و اگـر فعـل  و خوي نيك خ خوب كه در شرع و عقل ستوده بود صادر گردد، آن را           

.)113ص، 1368،  مهلكاتربعغزالي، (د، آن را خوي بد گويند

خـود تحميـل   را بر با تكلف بذل مال مي    كند و بخشش  با تكلف بذل مال مي    كند و بخشش  با تكلف بذل مال مي    

 خـود را بـه فروتنـي وادار         شود يا كسي كـه بـه زحمـت        

لق هيأتي است كه     بلكه خ  ،نيستتواضعخلُق  آيد و داراي     لق هيأتي است كه     بلكه خ  ،نيستتواضعخلُق    بلكه خ  ،نيستتواضعخلُق  

غزالـي، ( و به سهولت و بي     تكلف منشأ صدور افعـال گـردد         و به سهولت و بي     تكلف منشأ صدور افعـال گـردد         و به سهولت و بي     

عقـل و   ةشـيو  ميان سه    گونه كه در باب معرفت    همانحقيقت آن است كه غزالي      
 اخـلاق غزالـي   . اينها بهـره بـرده اسـت   تلفيق كرده، در اخلاق هم از همةتلفيق كرده، در اخلاق هم از همةتلفيق كرده، در اخلاق هم از هم

اين  عناصر نه مسـتقل از يكـديگر      اين  عناصر نه مسـتقل از يكـديگر      اين  زاي فلسفي و ديني و صوفيانه است كه         
دينـي اسـت   و  شـرعي  ،اخلاق علمي: گويد مياو. بلكه تنيده در هم و مكمل يكديگرند 

در.آيد به مدد عقل از تعاليم شرع به دست مي          در.آيد به مدد عقل از تعاليم شرع به دست مي           اخلاق را هـم علمـي      جاي ديگر نيز   به مدد عقل از تعاليم شرع به دست مي         
كـه  عقل و شـرع مكمـل يكديگرنـد         و سپس مي   گويد و سپس مي   گويد و سپس مي   ناميده عقلي   ،

آمـدن آن دو     گرد اشارت به سازگار بودن تعاليم عقلي و شرعي در باب اخلاق و امكان            
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 در واقع عقل و شـريعت      .)82ـ83صص،  1385،  شيدشيدان (دارددر يك نظام اخلاقي     
ةخردمندان با توش ـ  «:گويد او مي  .داندمي فهم وحي     را  و نقش عقل   كردهيد  يهر دو را تأ   

و انـدازه از طـرف   ت را كـه بـا حـدود    دتوانند وجه تأثير داروهـاي عبـا     اندك خرد نمي  
قليـد  تناچار بايد از آنان     ه   دريابند و ب   ،ين و مقرر شده است     مع السلام عليهم پيامبران خدا 

 با بضـاعت   نهاند   با نور نبوت دريافته     را ها اين خاصيت  ،السلام عليهم  زيرا پيامبران  ،كنند
هـاي اسـلامي    غزالي در سراسر آثارش تكيـه بـر آمـوزه         ) 55 ص ،1362،غزالي (».عقل
.آوردييد گفتارش شاهد ميأ و همه جا آيات قرآن و احاديث ديني را در تنموده

هر فضيلتي را نخسـت  : گذارد مي)وحي(دين   اساس را بر   البته غزالي در اخلاق،   
از و  سـت  ا خش لازمي از اخلاق او     ديني هم ب   ات و عادات  د عبا ،سنجدمي دين   با تعاليم 

 آدمـي وظيفـه دارد كـه آنهـا را انجـام دهـد       ، اسـت  )ص( خدا و رسـول    ةرو كه فرمود  آن
الهي تربيت اخلاقي و وصول به قرب     غزالي مقصد نظراز. )83 ص ،1385،شيدشيدان(

جلـب  ؛  اعمـال عبـادي   ازوي مقصود از منظر .نيستميسراوامدادالهي و بدون عنايت 
.استسپاس خداوند و آن ةتجلي نفس وةالهي، تزكيدادام

 را از او بيند و اگر ديـن ، اخلاق و دين را دو روح در يك بدن مي       در واقع  غزالي
طور كلي بـه     به .)314ص  ،  همان(ماندجاي نمي بگيرند، از اخلاق او نيز چندان اثري بر       

ايـن در حـالي اسـت كـه در     . تنظر غزالي بنياد اخلاق بر اعتقاد به خداوند اسـتوار اس ـ    
 و در تشـخيص  نداشـته تقريرهاي سكولار از اخـلاق فضـيلت، ديـن محلـي از اعـراب             

 اخلاق تابع عقل عملي، عواطف و احساسـات يـا ارجاعـاتي از ايـن       ،هاي اخلاقي گزاره
.قبيل بوده و دين سهمي را به عهده ندارد

شرح قـواي  غزالي با :ليغزامنظرعقل از  شرع و  همراهي و ييهمسو؛   فلسفي ليفضا
ل يفضـا اكـه آنهـا ر    )حكمت، شجاعت، عفت و عدل    (ل اصلي يخواهد به فضا  نفس مي 

 كـه فلاسـفه    لي هسـتند  يواقع فضا  كه در  خواند بپردازد خيرات نفساني هم مي   ياياننفس
تحليـل  نيـز ل فلسـفي و   ي ايـن فضـا    غزالي اساسـاً  .انداخلاقي خود پيش كشيده   آثاردر

رجـوع بـه تعـاليم شـريعت توجيـه         بـا رااين امر پذيرد، اما را مي اب آنها بفيلسوفان در 
.)91ـ97، صص1385شيد، شيدان(نمايدمي

وهاي مذهبي اسـلام سـر     ل با آموزه  ي اين فضا  ةهم«:داردبيان مي گونه اين غزالي
از ديـدگاه وي حضـرت      . شـوند  ديـده مـي    )ص(كار داشته و در زندگي حضرت محمـد       

سپاس خداوند و آن ةتجلي نفس وةالهي، تزكيدادام
 را از او بيند و اگر ديـن ، اخلاق و دين را دو روح در يك بدن مي      

طور كلي بـه     به .)314ص  ،  همان(ماندجاي نمي بگيرند، از اخلاق او نيز چندان اثري بر       
. تنظر غزالي بنياد اخلاق بر اعتقاد به خداوند اسـتوار اس ـ     . تنظر غزالي بنياد اخلاق بر اعتقاد به خداوند اسـتوار اس ـ     ايـن در حـالي اسـت كـه در     نظر غزالي بنياد اخلاق بر اعتقاد به خداوند اسـتوار اس ـ     ايـن در حـالي اسـت كـه در     . ت . ت

 و در تشـخيص  نداشـته تقريرهاي سكولار از اخـلاق فضـيلت، ديـن محلـي از اعـراب             
 اخلاق تابع عقل عملي، عواطف و احساسـات يـا ارجاعـاتي از ايـن       

.قبيل بوده و دين سهمي را به عهده ندارد
شرح قـواي  غزالي با :ليغزامنظرعقل از  شرع و  همراهي و ييهمسو؛   فلسفي ليفضا

ل يفضـا اكـه آنهـا ر    )حكمت، شجاعت، عفت و عدل    (ل اصلي يخواهد به فضا  
 كـه فلاسـفه    لي هسـتند  يواقع فضا  كه در  خواند بپردازد خيرات نفساني هم مي   
تحليـل  نيـز ل فلسـفي و   ي ايـن فضـا    غزالي اساسـاً  .انداخلاقي خود پيش كشيده   

رجـوع بـه تعـاليم شـريعت توجيـه         بـا رااين امر پذيرد، اما را مي اب آنها بفيلسوفان در 
.)91ـ97، صص1385شيد، شيدان(نمايدمي

هاي مذهبي اسـلام سـر     ل با آموزه  ي اين فضا  ةهم«:داردبيان مي گونه اين غزالي هاي مذهبي اسـلام سـر     ل با آموزه  ي اين فضا  ةهم«:داردبيان مي گونه اين غزالي ل با آموزه  ي اين فضا  ةهم«:داردبيان مي گونه اين غزالي
)ص(
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، 1374غزالـي، (» . فردي است كه چهار فضيلت اصـلي را داراسـت          لترينكام)ص(محمد
 شـرع مـردم را بـه آنهـا       نيست مگـر اينكـه     آن فضايل  غزالي فضيلتي از     نظربه  ) 75ص

 اخلاق نيك و بد را شرع :گويداو مي.تكه از آن نهي كرده اس    دعوت كرده و يا رذيلتي      
.)74ص،همان(ده و مشهور است السلام آم و در آداب نبي عليهنمودهاز هم جدا 
ي تسـت از حـال     ا نامـد، عبـارت   نيـز مـي   »حسنخلُق  « آن را     كه غزالي  »فضيلت«

 نفس و به تعبيري، عقـل عملـي باشـند   ة عاملة قواي بدني تابع قو   ةنفساني كه در آن هم    
قـواي  ديگـر «:دارد بيان مـي   العملميزان او در اين باره در       .)91 ص ،1385،شيدشيدان(

اي فرمـانبردار   هبه شكل گردد عملي باشند، اگر اين قوه مقهور      ةبايد مغلوب اين قو   بدن  
 چيـره باشـد، بـه شـكل     ر ايـن قـوه  اگ ـ. آيد كه به اخلاق بد موسوم است     در مي  شهوت

.)34ص، 1374غزالي،(». دارد فصيلت و اخلاق نيكو نامآيد كهاستيلايي در مي
چهـار عامـل    ،  بـاطن آدمـي   ون و رددر:داردبيان مـي  الدينعلومء  احياغزالي در 
اخـلاق حاصـل   ،اعتـدال برقـرار نشـود   كه تا بين ايـن چهـار عامـل       دارداساسي وجود 

قـوت  وقوت شـهوت   و قوت خشم ،  قوت علم :ازنداعامل عبارت اين چهار .شودنمي
نيروي تفكر  .)114ص،1368،ربع مهلكات ،غزالي(استكه حد وسط اين سه تا     دلع

يد كه آحكمتي به دست مي   آنبا،چنانكه بايد شايسته گردد   تهذيب شود و  ه بيشتر هرچ
و1»من يؤت الحكمه فقََـد اوتِـي خيـراً كثيـرا          و«: آن فرموده است   ةخداوند متعال دربار  

در كـذب فرق ميان صـدق و    ،اعتقاداتباطل در  كه فرق ميان حق و      آن اين است   ةثمر
.)53ص،1374،غزالـي (گـردد  آن روشن مي ابافعال  درزيبافرق ميان زشت و   مقال و 

كه آميخته بـا نيـروي حميـت      ) بيض غ ةقو(و اما شجاعت فضيلتي از نيروي خشم است         
به نظر او وقتي اين اخلاق حاصـل        . تابع عقل متأدب به شرع در اقدام و خودداري است         
 ـ  شد، از آن در آنجا كه بايد عملي انجام شود و بدان   د انجـام گيـرد، صـادر    گونـه كـه باي

اشَـداء  «: گردد و اين خوي نيكوي پسنديده است و مقصود از اين قول، همـان اسـت    مي
 بل پسنديده آن    ، بنابراين شدت در هر مقامي پسنديده نيست       2.»علي الكفُاّرِ رحماءِ بينهَم   

 شـهوت هـم    ة و نيكويي قو   .)76 ص   همان،(ر عقل و شرع، سازگار آيد       است كه با معيا   

.استبسياري برخوردارخيركسي كه داراي حكمت است از: 269ة آيسورة بقره، ـ 1

.ندامهربانهمديگرباوكافران سختگيربا:29ة آيرة فتح، سوـ 2

قـوت  وقوت شـهوت   و قوت خشم ،  قوت علم :ازنداعامل عبارت 
نيروي تفكر  .)114ص،1368،ربع مهلكات ،غزالي(است

يد كه آحكمتي به دست مي   آنبا،چنانكه بايد شايسته گردد    يد كه آحكمتي به دست مي    حكمتي به دست مي   
1»من يؤت الحكمه فقََـد اوتِـي خيـراً كثيـرا          و«: آن فرموده است   

در كـذب فرق ميان صـدق و    ،اعتقاداتباطل در  كه فرق ميان حق و     
.)53ص،1374،غزالـي (گـردد  آن روشن مي ابافعال  درزيبا .)53ص،1374،غزالـي (گـردد  آن روشن مي ابافعال  درزيبا  آن روشن مي ابافعال  درزيبا

كه آميخته بـا نيـروي حميـت      ) بيض غ ةقو(و اما شجاعت فضيلتي از نيروي خشم است          كه آميخته بـا نيـروي حميـت      ) بيض غ ةقو( ) بيض غ ةقو(
به نظر او وقتي اين اخلاق حاصـل        . تابع عقل متأدب به شرع در اقدام و خودداري است         
 ـ  شد، از آن در آنجا كه بايد عملي انجام شود و بدان    ـ  شد، از آن در آنجا كه بايد عملي انجام شود و بدان  گونـه كـه باي  ـ  د انجـام گيـرد، صـادر    شد، از آن در آنجا كه بايد عملي انجام شود و بدان  گونـه كـه باي  ـ  د انجـام گيـرد، صـادر    گونـه كـه باي گونـه كـه باي

اشَـداء  «: گردد و اين خوي نيكوي پسنديده است و مقصود از اين قول، همـان اسـت    
 بل پسنديده آن    ، بنابراين شدت در هر مقامي پسنديده نيست       

 شـهوت هـم    ة و نيكويي قو   .)76 ص   همان،(ر عقل و شرع، سازگار آيد       

.استبسياري برخوردارخيركسي كه داراي حكمت است از
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اي كه طاعت عقل    اين است كه سركش نبوده، تابع دستور شرع و عقل باشد، به گونه            در
ة نيكويي قو  .آيداصلاح نيروي شهوت، عفت به دست مي      با. و شرع براي آن آسان باشد     

 و عقـل قـرار  شـرع راهنمـايي  عدل نيز آن است كه غضب و شهوت را تحت اشارت و           
).429ص،1371غزالي،. (دهد

ي در  ينيكـو ي شرع و عقل به عنوان معيـار اعتـدال و          يهمسون همراهي و  بنابراي
.اتكاي وي نيستيد به شرع موردؤمورد فضايل اخلاقي مورد توجه بوده، عقل نام

از نظـر ارسـطو    است كـه  فضيلت شجاعت آن  مورددرقابل توجه ةنكتدر اينجا   
ي كـه ممكـن     قطعة مخاطر  يا  كه در برابر مرگ شرافتمندانه     شودگفته مي كسي  هشجاع ب 

تـرس و هـراس      در مخـاطرات جنـگ بـي       خصوصبه باشد،   است مرگ را در پي داشته     
 براي غزالي بزرگترين موضوع     كه در حالي  .)136، ص 1، ج 1381ارسطاطاليس،(باشد  

اين ترس از چيزي فراتـر      .  و ترس از تنبيه الهي كه بعد از اين دنياست          ترس از خداست  
 شـجاعت را اصـلاح      مـورد در)ارسـطو ( فيلسوفان ةين غزالي عقيد  بنابرا. از مرگ است  

رو هروب ـخداونـد مـرگ بـا    انسـان بعـد از     كند كـه  هايي تفسير مي  هژوارا در  و آن  دهكر
، 1975،  احمدشـريف  ( شـود  روروبهمرگ  ميدان جنگ با  درشود، نسبت به اينكه او    مي

الهـي را از منظـر ارتبـاط         اينجا در واقع امام محمد غزالي عنصر خـوف           .)44ـ45صص
تربيـت   ولـي البتـه در  ،اسـت ملكه مناسب خـوف الهـي   ونمايدمطرح ميانسان با خدا 
.به خداوند است بلكه عشق،نيستخداوندغالب خوف ازاخلاقي، عنصر
فس شـجاعت و    نل بـا  ةمقصود از مجاهد   «:گويد مي عملالميزان غزالي در    همچنين

از دين و عقـل اسـت   يروي خشم و غضب و پيروي آن لاح ن اص مدابردباري است كه پي   
جهاد با نفس براي روح شـورانگيز و        . هنگام فرو نشيند  ه  هنگام برافروخته شود و ب    ه  بتا  

 اسـت و تنهـا كسـي كـه           روح تحقق آن با عمل در حقيقت نوعي نزع       ست و    ا غذاي آن 
رو از  ز ايـن  ا. كنـد نفس خود را به ترك شهواتش واداشته باشد، اين معنـي را درك مـي              

» بـا نفـس    جهـاد  «:ند فرمود )ص( كدام جهاد بهتر است؟ پيامبر     ، پرسيده شد  )ص(االلهرسول
 وي فضـايل را بـراي       آن اسـت كـه     اهتفسـير دلايل اين   .)54ـ58 صص   ،1374،  غزالي(

 در  قـرب بـه خداونـد      و  حصول به سعادت اخروي    سعادت دنيوي يعني  ازچيزي فراتر 
.نظر دارد

كند كـه  هايي تفسير مي  هژوارا در  و آن  دهكر كند كـه  هايي تفسير مي  هژوارا در  و آن  دهكر رو هروب ـخداونـد مـرگ بـا    انسـان بعـد از     هايي تفسير مي  هژوارا در  و آن  دهكر
، 1975،  احمدشـريف  ( شـود  روروبهمرگ  ميدان جنگ با  

الهـي را از منظـر ارتبـاط         اينجا در واقع امام محمد غزالي عنصر خـوف           
تربيـت  ملكه مناسب خـوف الهـي    ولـي البتـه در  ،اسـت ملكه مناسب خـوف الهـي    ولـي البتـه در  ،اسـت ملكه مناسب خـوف الهـي   

.به خداوند است بلكه عشق،نيستخداوند
فس شـجاعت و    نل بـا  ةمقصود از مجاهد   «:گويد مي عملالميزان فس شـجاعت و    نل بـا  ة نل بـا  ة

از دين و عقـل اسـت   يروي خشم و غضب و پيروي آن 
جهاد با نفس براي روح شـورانگيز و        . هنگام فرو نشيند  ه  

 اسـت و تنهـا كسـي كـه           روح تحقق آن با عمل در حقيقت نوعي نزع       
رو از  ز ايـن  ا. كنـد نفس خود را به ترك شهواتش واداشته باشد، اين معنـي را درك مـي               رو از  ز ايـن  ا. كنـد نفس خود را به ترك شهواتش واداشته باشد، اين معنـي را درك مـي               نفس خود را به ترك شهواتش واداشته باشد، اين معنـي را درك مـي              

» بـا نفـس    جهـاد  «:ند فرمود )ص( كدام جهاد بهتر است؟ پيامبر     
 وي فضـايل را بـراي      دلايل اين   .)54ـ58 صص   ،1374،  غزالي( آن اسـت كـه     اهتفسـير دلايل اين   .)54ـ58 صص   ،1374،  غزالي( آن اسـت كـه     اهتفسـير دلايل اين   .)54ـ58 صص   ،1374،  غزالي(

 در  قـرب بـه خداونـد      و  حصول به سعادت اخروي    سعادت دنيوي يعني  
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ه فرض است بيـان ايـن نكتـه         نچآ «:داردبيان مي العملميزانلي در   غزا: حد وسط  ةنظري
هـايي  اخلاق: ها باشد  اين اخلاق  ة هم صددگانه، در است كه انسان به سبب نيروهاي سه      

مور اسـت كـه   أوسط دارد و انسان م ـطرف و يك حد دو دوجانب يا    كه هر يك از آنها    
، استقامت ورزد تا آنكه به كمال نايـل          و در ميان افراط و تفريط آنها       نگاه دارد وسط  حد
كـه  آنجـا از)90، ص 1374غزالـي،  (».اين كمال به خداي تعالي نزديك شـود       باوآيد

 بـراي رسـيدن بـه    ايوسيلهاعتدال را نيز  ديني به اخلاق نگريسته،   يك رويكرد غزالي با 
حديثي از  ، مثلاً   پردازدهاي اسلامي مي  اعتدال در آموزه   به توجيه    وي.داندقرب الهي مي  

 يعنـي بهتـرين عمـل در هـر     »هااوسطالامورخير   «:فرمايندميكند كه    نقل مي  )ص(پيامبر
عنوان فرمايد سخاوت به  كند كه مي   يا به شواهدي از قرآن اشاره مي       .روي است ميانهچيز

 اِذا انفقـوا والـذين «: يهآ و اسراف قرار دارد مثل اين       خساستة ميان ةيك فضيلت در نقط   
سرِلم   اً       ي  نشـان   او با ذكـر شـواهدي از ايـن دسـت         1»فوا ولم يقتروا و كان بين ذلك قوام
را از تعاليم اسلامي استخراج نمـوده و بـراي رسـيدن بـه سـعادت آن را                  دهد كه آن  مي

: داردچنين بيان مي  اينالدينعلوماحياءدراو.داندعنصر ضروري دانسته، اما كافي نمي     
 از موي اسـت      است، بل باريكتر   غموضيان دو طرف در غايت      حقيقي م و چون وسط    «

 بر مثـل   ايستدين صراط مستقيم در دنيا راست       كه بر ا  جرم هر  لا و تيزتر از شمشير، پس    
 بنـده واجـب     هـر و براي آنكه استقامت دشوار اسـت، بـر          اين صراط در آخرت بگذرد      
:بگويـد ود گيـرد   مـد  ي عزوجـل بخواهـد و از او       ارا از خد  است هر روز هفده بار آن     

 ابوحامـد بـه ايـن       )134ص،1368، مهلكـات  ربـع غزالـي،  (2»الصراط المستقيم اهدنا«
طلـب كـردن از خداونـد   دعـا و بـر  مبحث براساس رويكردي ديني بذل توجه نموده و   

.داده استقراركيدأمورد ت، تا به اعتدال برسد،فرد را هدايت كندبراي اينكه 
كمـك گرفـت و هـم از شـرع      بايد هم از عقـل  وسطحددر هر حال، در تعيين      
اين نيز يكي از تفاوتهـاي غزالـي        . ات الهي متوسل شد   يديراهنمايي خواست، و هم به تأ     

شرع نيـز بايـد در   : گويد بلكه مي،داندست كه عقل را در اين مورد كافي نمي       با فلاسفه ا  

ميان ايـن  گيرند وكنند و نه تنگ ميكه چون انفاق كنند نه ولخرجي ميكساني:67ة آي سورة فرقان،    ـ1

.گزينندبرميوسط رادو روش حد

.به راه راست هدايت فرماراما: 6ة آيسورة فاتحه، ـ 2

: داردچنين بيان مي  اينالدينعلوماحياءدراو.داندعنصر ضروري دانسته، اما كافي نمي     
 از موي اسـت      است، بل باريكتر   يان دو طرف در غايت      غموضيان دو طرف در غايت      غموضيان دو طرف در غايت      

 بر مثـل   ايستدين صراط مستقيم در دنيا راست       كه بر ا  جرم هر  لا 
 بنـده واجـب     هـر و براي آنكه استقامت دشوار اسـت، بـر          

:بگويـد ود گيـرد   مـد  ي عزوجـل بخواهـد و از او       ارا از خد  
 ابوحامـد بـه ايـن       )134ص،1368، مهلكـات  ربـع غزالـي،  (

طلـب كـردن از خداونـد   دعـا و بـر  مبحث براساس رويكردي ديني بذل توجه نموده و   
.داده استقراركيدأمورد ت، تا به اعتدال برسد

 بايد هم از عقـل  كمـك گرفـت و هـم از شـرع      بايد هم از عقـل  كمـك گرفـت و هـم از شـرع      بايد هم از عقـل  وسطحد
اين نيز يكي از تفاوتهـاي غزالـي        . ات الهي متوسل شد   يدي

شرع نيـز بايـد در   : گويد بلكه مي،داندست كه عقل را در اين مورد كافي نمي        شرع نيـز بايـد در   : گويد بلكه مي،داند : گويد بلكه مي،داند

ميان ايـن  گيرند وكنند و نه تنگ ميكه چون انفاق كنند نه ولخرجي مي
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شـيد، شـيدان  ( نيسـت  محـل اتكـاي وي  ،به تعبير ديگر عقل نامؤيد بـه شـرع   . كار باشد 
.)96ص، 1385

 با  فقط كه انسان    عقيده بودند اين بر )مثل ارسطو ( فيلسوفان كهبنابراين در حالي  
 فلسـفي   غزالـي عامـل جديـدي را بـه ديـدگاه     ،تواند به اعتدال برسـد    سعي و تلاش مي   

براي او درخواست امداد و ياري الهي امري ضروري است كه بـه انسـان           . كندمعرفي مي 
 ـ او بنـابراين، .  بـه فضـيلت برسـد      نهايتكند تا به اعتدال و در       مك مي ك  فلسـفي   ةنظري

هـاي دينـي توجيـه و اصـلاح     را بـر مبنـاي آمـوزه   پذيرد و آن   را مي  )وسطحد(اعتدال
.)37، ص1975احمدشريف، (نمايد مي

و تأييـد ا  ديد او و  تس ـاو،  چهار عنصر هدايت خداوند، ارشـاد     از  غزالي  :فضايل توفيقي 
 همـان   ]الهـي [توفيـق   ) 97ص،  1374غزالي،(برد  عنوان عناصر فضايل توفيقي نام مي     به

فعـل  معنـاي آن توافـق اراده و  نيسـت و نيازحال از آن بي هر در چيزي است كه انسان   
عنوان عـاملي   او در همان حال از هدايت الهي به       . ست ا  او مشيتو   قضاي الهي    انسان با 
سـپس در تعريـف     . بـرد  نام مـي   ،تيس آن ن  باجز  يل، راهي   كس را در طلب فضا    كه هيچ 
كند تا به مقاصد خود توجه      رشد عنايت الهي است كه به انسان كمك مي        : گويدرشد مي 

ست، او را  ا  در آن فساد او    دارد و از آنچه   ست او را استوار مي     ا يابد و در آنچه صلاح او     
أييـد الهـي ايـن اسـت كـه اراده و      ديد و تس ـامـا ت . دارد و اين همه از باطن استباز مي 

.  برسـد  هترين وقـت بـه آن     ز شود تا در كوتا    كمتمرحركات انسان در راه غرض مطلوب       
همـان،  . (رسـاند  خـود مـي  ةگردد مگر با مددي كه خداوند بـه بنـد     اين امور استوار نمي   

 تربيت اخلاقي و وصول به قرب الهي         بنابراين از ديدگاه غزالي مقصود     )99ـ  101صص
يـك از فضـايل      هيچ بدون توفيق الهي كسب   .  امداد و عنايت خداوند ميسر نيست      بدون

اين تفسير در تقريرهاي دنيوي و سكولار از اخلاق فضيلت وجـود         .  ندارد نفساني امكان 
اً با كوشش خود و تمرين و فعاليت مي           نهايـت  در تواند به فضيلت و ندارد و انسان صرف

فضيلت با رويكـردي دينـي، سـعي        ي در تقرير اخلاق      غزال در واقع . ل آيد ي نا سعادتبه  
 لازم است يك قالب اخلاق فضيلت تغيير كند و يـا            چه مواقعي د كه   كنكرده خاطرنشان   
بـه عبـارتي ديگـر    . د تا با اخلاق ديني و شريعتمدار متناسب گـردد        شواصلاح و تكميل    

زبيني آن را   هاي دينـي و اصـلاح و بـا        دريافت و برداشت اخلاق فضيلت براساس آموزه      
. قرار داده است نظردم

سـپس در تعريـف     . بـرد  نام مـي   ،تيس آن ن  باجز  يل، راهي    سـپس در تعريـف     . بـرد  نام مـي   ،تيس آن ن  باجز  يل، راهي    . بـرد  نام مـي   ،تيس آن ن  باجز  يل، راهي   
رشد عنايت الهي است كه به انسان كمك مي        كند تا به مقاصد خود توجه      رشد عنايت الهي است كه به انسان كمك مي        كند تا به مقاصد خود توجه      رشد عنايت الهي است كه به انسان كمك مي        

ست، او را  ا  در آن فساد او    دارد و از آنچه   ست او را استوار مي    
أييـد الهـي ايـن اسـت كـه اراده و      ديد و تس ـامـا ت . دارد و اين همه از باطن است أييـد الهـي ايـن اسـت كـه اراده و      ديد و تس ـامـا ت .  ديد و تس ـامـا ت . 
كمتمرحركات انسان در راه غرض مطلوب        كمتمرحركات انسان در راه غرض مطلوب        ز شود تا در كوتا    حركات انسان در راه غرض مطلوب        ز شود تا در كوتا    كمتمر .  برسـد  هترين وقـت بـه آن     كمتمر

همـان،  . (رسـاند  خـود مـي  ةگردد مگر با مددي كه خداوند بـه بنـد     
 تربيت اخلاقي و وصول به قرب الهي         بنابراين از ديدگاه غزالي مقصود     

يـك از فضـايل      هيچ بدون توفيق الهي كسب   .  امداد و عنايت خداوند ميسر نيست      
اين تفسير در تقريرهاي دنيوي و سكولار از اخلاق فضيلت وجـود         

اً با كوشش خود و تمرين و فعاليت مي           اً با كوشش خود و تمرين و فعاليت مي          تواند به فضيلت و ندارد و انسان صرف اً با كوشش خود و تمرين و فعاليت مي          تواند به فضيلت و ندارد و انسان صرف نهايـت  در ندارد و انسان صرف
ي در تقرير اخلاق      غزال در واقع . ل آيد ي نا سعادتبه   ي در تقرير اخلاق      غزال در واقع . ل آيد ي نا سعادتبه   فضيلت با رويكـردي دينـي، سـعي         غزال در واقع . ل آيد ي نا سعادتبه  

 لازم است يك قالب اخلاق فضيلت تغيير كند و يـا            چه مواقعي 
بـه عبـارتي ديگـر    . د تا با اخلاق ديني و شريعتمدار متناسب گـردد        

زبيني آن را   هاي دينـي و اصـلاح و بـا        دريافت و برداشت اخلاق فضيلت براساس آموزه      
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است كـه ممكـن   معتقدشود،ل مطرح ميياكتساب فضاوقتي ضرورت عادت در   

جانـب خداونـد    امكان اعطاي فضيلت از   وباشد داشته   ذاتي فضيلت طوراست انسان به  

طلب امداد الهـي در    ياونمايدمطرح مي را)السلامعليهم(ساير انبيا بن مريم و  به عيسي 

غزالي .)74، ص   1975احمدشريف،  (سازد  خاطرنشان مي اعتدال را روي و رعايت ميانه 

.نمايد ميبيانهاي اسلامي ويژه آموزهههاي ديني بآنها را بر اساس آموزه

خداونـد   فضـيلت بـه كمـك خـدا، غزالـي آن را بـه        ة واژ بردنكاره  ب با بنابراين

 ـ  كهداردكيدأتدر اين صورت  . كند مي نتسبم ون امـداد الهـي   د هيچ فضـيلت ديگـري ب

جـوي  وگويد بدون امـداد الهـي تـلاش انسـان بـراي جسـت              مي حتي نيست و  ياكتساب

.)79همان، ص (شود ميمنجر  و به گناه و اشتباه استفضيلت بيهوده 

فضايل ديني و عرفاني
 قـرآن   تلاوت نماز، روزه، زكات و حج و        ةكه غزالي به عبادات هفتگان    » عبادات«در ربع   

. به دنبال آن است كه تأثير عبادات در اخلاق آدمي را شـرح دهـد              و ذكر و دعا پرداخته      

 ـ  اصـليِ هـم كنـد، بلكـه      ظاهري آنها اكتفا نمي    ةدر مورد عبادات به جنب      بـاطني   ة او جنب

، 1385شـيد، شـيدان . ( آدمي اسـت   قلبعبادات و در واقع تأثير آنها در اخلاق و احوال           

دهد مطالعه قرار مي  جديدي مورد بنيادبراساس و غزالي عبادات را  .)102 تا 100صص

صـورت و   نه فقط بـه   شود و جلب مي صورت باطني نماز  اين بنياد به  كه توجه انسان در   

 تعـالي تمـايلات     ةلأمس ـ چنين ديدگاهي است كـه بـر       به دنبال غزالي  . ظاهري آن  شكل

كسـب   نمـاز ةسـاي كه انسـان در   راعلاوه بر آنكه عادات خوبي      كند،انسان پافشاري مي  

توانـد انسـان را    توجه مي وچنين نگرش بانماز.دهدتوجه قرار مي  سخت مورد كندمي

 نفـس   ةچنانكـه روزه اراد    گردد،  خود هدف والاي يادآوراووداردبازمنكروفحشااز

زكات نيز قدرت انسـان بـر      ،  كندميت تقويت   لاتمايبط شهوات و  ضمساعدت به   دررا

،2ج،1382حجتـي، (سـازد مـي بـارور بـه مـال را    عصبي  ةتعديل علاق بط تمايل و  ض

.)93ص

اي براي رسيدن به سـعادت  ي، فضايلي هستند كه وسيله    عباداز نظر غزالي اعمال     

در واقع آنها مهمترين ابزار و وسيله براي چنين هدفي هسـتند، از طريـق آنهـا                . باشندمي

به دنبال آن است كه تأثير عبادات در اخلاق آدمي را شـرح دهـد              

 ـ  اصـليِ هـم كنـد، بلكـه      ظاهري آنها اكتفا نمي      ـ  اصـليِ هـم كنـد، بلكـه      ظاهري آنها اكتفا نمي     بـاطني   ة او جنب  ظاهري آنها اكتفا نمي     بـاطني   ة او جنب

، 1385شـيد، شـيدان . ( آدمي اسـت   عبادات و در واقع تأثير آنها در اخلاق و احوال           قلبعبادات و در واقع تأثير آنها در اخلاق و احوال           قلبعبادات و در واقع تأثير آنها در اخلاق و احوال           

دهد مطالعه قرار مي  جديدي مورد بنيادبراساس و غزالي عبادات را  

نه فقط بـه   صـورت و   نه فقط بـه   صـورت و   نه فقط بـه   شود و جلب مي صورت باطني نماز  

 تعـالي تمـايلات     ةلأمس ـ چنين ديدگاهي است كـه بـر       به دنبال غزالي  . ظاهري آن  شكل

كسـب   نمـاز ةسـاي كه انسـان در   راعلاوه بر آنكه عادات خوبي      

توانـد انسـان را    توجه مي وچنين نگرش بانماز.دهدتوجه قرار مي   توانـد انسـان را    توجه مي وچنين نگرش بانماز.دهد توجه مي وچنين نگرش بانماز.دهد

 نفـس   ةچنانكـه روزه اراد    گردد،  خود هدف والاي يادآوراووداردبازمنكروفحشااز

زكات نيز قدرت انسـان بـر      ،  كندميت تقويت   لاتمايبط شهوات و  ضمساعدت به   دررا

،2ج،1382حجتـي، (سـازد مـي بـارور بـه مـال را    عصبي  ةتعديل علاق 

اي براي رسيدن به سـعادت  ي، فضايلي هستند كه وسيله    
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 هـيچ چيـز   د و بدون آنهـا  نكنداوند امداد الهي درخواست مي    مستقيم از خ  طور  بهانسانها  

 ـ    از آنجـا  . )91ص،1975احمدشـريف،   (قابل دسترسي و اكتساب نيست       ة كـه در نظري

 كه مراد از آن قرب الهي است، در ايـن    استاخلاق غزالي مقصد نهايي سعادت اخروي       

ونـد را جـايگزين آن     كند و عشق به خدا    كن مي  را ريشه  عبادي عشق به دنيا   مسير اعمال   

طور مشـخص انجـام     كار است و به   وابستگي نظام اخلاقي غزالي به مذهب آش      . سازدمي

.است اخلاقي وي ةنظريعنصر ضروري ... ال مذهبي مثل نماز، روزه و اعم
 مستقيم بـه    طوراست به الدين علوم احياءلات كه بخش دوم كتاب      عادات يا معام  

ت، داا امـا ارزش ع ـ    ،يگـران ارتبـاط دارنـد     ن رفتار بـا د    خدا مربوط نيستند، بلكه به حس     
منظور ند، و به   هست دستيابي به سعادت اخروي   ةست كه وسيل   ا روهمچون عبادات، از آن   

، صـص  1385شـيد، شيدان(گيرند از خداي متعال و كسب امدادهاي او انجام مي         اطاعت
.)101ـ102

 ـ       كه اص  1دات و عا   باطني عبادات  ةغزالي به جنب  توجه   د ل و روح آنهاسـت و تأكي
دهـد كـه در ميـان        فردي و نفساني آنها، او را به اوصاف ديگـري سـوق مـي              ة بر جنب  او

تـوان  رو اين اوصاف را مي    از اين . اندداشتهبه آنها توجه    بيش از همه، صوفيان     نناامسلم
 اين فضايل را از تفسـير اوامـر الهـي و توجـه بـه            ة وي هم  گرچه. فضايل صوفيانه ناميد  

 در واقع   2 فضايل عرفاني  .)103همان، ص   . (كنداسرار تعاليم و احكام ديني استخراج مي      
اين فضايل از سه جـزء اصـلي، معرفـت، حـال و             . است تعاليم دين و عمق آن       گسترش

پـردازد  توصـيف آنهـا مـي     ل عرفاني كه غزالـي بـه شـرح و         يفضا. اندعمل تشكيل شده  
زهد، توحيد، توكل، محبـت، شـوق،  وخوف، فقرتوبه، صبر، شكر، رجاء،    :ازنداعبارت
. رضاانس،

يـك  : انـد همنجيـات بـر دو دسـت    اين صفات   «: گويدميكيمياي سعادت  در   غزالي

بت، شوق و رضـا      كه در نفس خود، مقصود هستند مثل مح        ست ا نهاياتقسم مقاصد و    

سـيله و   كـه و  ... شكر و قسم ديگر مانند توبه، صبر، خوف، زهـد و            و توحيد و توكل و      

غزالي در بين ايـن صـفات ترتيـب         )676، ص   1371غزالي،(» .ندهست آن ديگري    ةمقدم

−1 Customs

−2 Mystical virtues

دهـد كـه در ميـان        فردي و نفساني آنها، او را به اوصاف ديگـري سـوق مـي              
رو اين اوصاف را مي    تـوان  رو اين اوصاف را مي    تـوان  رو اين اوصاف را مي    از اين . اندداشتهبه آنها توجه    بيش از همه، صوفيان     

 اين فضايل را از تفسـير اوامـر الهـي و توجـه بـه            ة وي هم  گرچه. 
 در واقع   2اسرار تعاليم و احكام ديني استخراج مي       فضايل عرفاني  .)103همان، ص   . (كنداسرار تعاليم و احكام ديني استخراج مي       فضايل عرفاني  .)103همان، ص   . (كنداسرار تعاليم و احكام ديني استخراج مي      
اين فضايل از سه جـزء اصـلي، معرفـت، حـال و             . است

توصـيف آنهـا مـي     پـردازد  توصـيف آنهـا مـي     پـردازد  توصـيف آنهـا مـي     ل عرفاني كه غزالـي بـه شـرح و         
زهد، توحيد، توكل، محبـت، شـوق،  وخوف، فقرتوبه، صبر، شكر، رجاء،    

منجيـات بـر دو دسـت    اين صفات   «: گويدميكيمياي سعادت  منجيـات بـر دو دسـت    اين صفات   «: گويدمي يـك  : انـد هاين صفات   «: گويدمي يـك  : انـد همنجيـات بـر دو دسـت     منجيـات بـر دو دسـت    

 كه در نفس خود، مقصود هستند مثل مح        بت، شوق و رضـا      كه در نفس خود، مقصود هستند مثل مح        بت، شوق و رضـا      كه در نفس خود، مقصود هستند مثل مح        

سـيله و   كـه و  ... شكر و قسم ديگر مانند توبه، صبر، خوف، زهـد و            

غزالي در بين ايـن صـفات ترتيـب         )676، ص   1371غزالي،(» .ندهست آن ديگري    ةمقدم

−Customs
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محبـت بـه پايـان      بـا  و كردهتوبه آغاز   ازشرح آنها درخودش نيز ل است و  يخاصي قا 

نتـايج محبـت دانسـته اسـت       فروع و هم از رضا را انس و  شوق، ةگانصفات سه وبرده

 ـ اخلاقـي نظامور كلي در    ط به .)105، ص   1385شيد،  شيدان( بـا  عرفـاني    عنصـر ،  ي غزال

ةغصـب  شده، عناصـر دينـي بـه دليـل           تريافتهتر و سازمان    استفاده از تعاليم فلسفي، دقيق    

 بيشتري پيدا كرده و عنصر فلسفي رنگ و بوي دينـي و عرفـاني بـه خـود                   غنايعرفاني  

.گرفته است

گيرينتيجه

با اخـلاق   كه  م تفاوتهايي رغي، اخلاق غزالي را به    كر شواهد  تا با ذ   آن بود  بر نوشتاراين  

 اخلاقي غزالي، بـه     ة برخلاف نظري  ارسطو.  بداند ، تقريري از اخلاق فضيلت     دارد ارسطو

ل، رسيدن بـه    ي به فضا   آن هدف از دست يافتن     اساس بر زده توجه نموده كه   اخلاقي دنيا 

 ارسـطويي   يف سعادت  ماده را در تعر    يغزالي عالم ماورا  . در همين جهان است   سعادت

 ارائـه  اسـت همان قرب به خداونـد    مقصودگنجانيده و معنايي از سعادت اخروي را كه         

دانـد عشـق بـه      يلت مـي  ت نظـري را برتـرين فض ـ      او برخلاف ارسطو كه حكم    . دهدمي

خلاصـه طور  به.  دارد اي ديني ريشهده كه مسلماً  كر تلقي   »خير اعلي «ةمنزله   ب راخداوند

حكمـت،  ( فضـايل چهارگانـه    يـد يپـذيرش و تأ   بـا  غزالي    كه استآن  گويايها  بررسي

بيـان  درده،كـر تفسير اخروي   سعادته سعادت را    نكآ به دليل    )شجاعت، عفت، عدالت  

 از كـه همگــي را)...، توكــل و صـبر، شـكر  (و عرفــاني ل دينـي ي فضــا،لياقسـام فضـا  

درمـداد الهـي را    عنصـر توفيـق و ا    و همچنين  نمايدميمطرح  هستندهاي معنوي   ارزش

ناكارآمـد  اخلاقيـات   دررارعايت حد وسط ضروري دانسته و عقـل نامؤيـد بـه شـرع               

 اخلاق وي   توانمحوري در اخلاق ديني او، مي     توجه به مبناي فضيلت    با ويژهبه،داندمي

اخـلاق فضـيلت   بـا حـداقل آن را    يـا  وتلقـي نمـود   اخلاق فضيلت   تقريري ديني از  را

 و  شـود تفسـير مـي   تبيـين و  قالبي ديني   اخلاق فضيلت در  ن رويكرد ايدر.ديدسازگار

،سوي سعادت حقيقي كه همان سعادت اخروي اسـت         به  بشر را  ،تر و پربارتر  يغنبسيار  

.دهدميسوق 

 ارسـطويي    ماده را در تعر    يف سعادت  ماده را در تعر    يف سعادت  ماده را در تعر    يغزالي عالم ماورا  

 ارائـه  اسـت همان قرب به خداونـد    گنجانيده و معنايي از سعادت اخروي را كه         مقصودگنجانيده و معنايي از سعادت اخروي را كه         مقصودگنجانيده و معنايي از سعادت اخروي را كه         

دانـد عشـق بـه      ت نظـري را برتـرين فض ـ      يلت مـي  ت نظـري را برتـرين فض ـ      يلت مـي  او برخلاف ارسطو كه حكم    ت نظـري را برتـرين فض ـ      او برخلاف ارسطو كه حكم    ت نظـري را برتـرين فض ـ      او برخلاف ارسطو كه حكم    

خلاصـه طور  به.  دارد اي ديني ريشهده كه مسلماً  كر تلقي   »خير اعلي «ةمنزله   ب راخداوند

حكمـت،  ( فضـايل چهارگانـه    يـد يپـذيرش و تأ   بـا  غزالي    كه استآن  گويايها  بررسي

بيـان  درده،كـر تفسير اخروي   سعادته سعادت را    نكآ به دليل    ) بيـان  درده،كـر تفسير اخروي   سعادته سعادت را    نكآ به دليل    ) ه سعادت را    نكآ به دليل    )

 از كـه همگــي را)...، توكــل و صـبر، شـكر  (و عرفــاني 

در عنصـر توفيـق و ا   مـداد الهـي را    عنصـر توفيـق و ا   مـداد الهـي را    عنصـر توفيـق و ا    و همچنين  نمايدميمطرح  هستند

ناكارآمـد  اخلاقيـات   دررارعايت حد وسط ضروري دانسته و عقـل نامؤيـد بـه شـرع               

 اخلاق وي   محوري در اخلاق ديني او، مي     توانمحوري در اخلاق ديني او، مي     توانتوجه به مبناي فضيلت   محوري در اخلاق ديني او، مي     توجه به مبناي فضيلت   محوري در اخلاق ديني او، مي     توجه به مبناي فضيلت   

اخـلاق فضـيلت   بـا حـداقل آن را   اخلاق فضيلت    يـا  وتلقـي نمـود   اخلاق فضيلت    يـا  وتلقـي نمـود   اخلاق فضيلت   

تفسـير مـي    و  شـود تفسـير مـي    و  شـود تفسـير مـي   قالبي ديني   تبيـين و  قالبي ديني   تبيـين و  قالبي ديني   اخلاق فضيلت در  

سوي سعادت حقيقي كه همان سعادت اخروي اسـت         به  بشر را  ،تر و پربارتر  يغنبسيار   سوي سعادت حقيقي كه همان سعادت اخروي اسـت         به  بشر را  ،تر و پربارتر  يغنبسيار    به  بشر را  ،تر و پربارتر  يغنبسيار  



��19غزالي و اخلاق فضيلت ديني

منابع

، دوم و  جلـد اول   ،)1381( سـيد ابوالقاسـم حسـيني،      ة، ترجم اخلاق نيكو ماخس  .طاطاليسارس

.انتشارات دانشگاه تهران

د  ،انديشمندان اسلامي ديگرديدگاه غزالي و  شناسي از روان،)1382(. محمدباقرسيدجتي،ح جلـ

.فرهنگ اسلامينشردفترتهران،دوم،اول و

.28ة، شمار مفيدةنام علمي پژوهشي ةمجل، »فضيلت مداراخلاق «،)1380 (.خزائي، زهرا

زيرنظـر  فارسـي ةگـردآوري ترجم ـ وتهيه ،اسلامتاريخ فلسفه در  ،)1362 (.محمدميانشريف،

.دانشگاهينشرمركزاول،جلدنصراالله پورجوادي،

،   يـر السدير مـك اينتـا    ر غرب از ديدگاه      اخلاق در تفك   ةفلسف،)1385 (.شهرياري، حميد  ، تهـران

.سمت

قم، پژوهشگاه حـوزه و  ، عقل در اخلاق از نظرگاه غزالي و هيوم       ،)1385 (.، حسينعلي شيدشيدان

.دانشگاه

ق   ة، ترجم ـ )المنقذ من اضـلال   ( و شناخت  شك،)1362(،  محمدغزالي، ابوحامد محمدبن      صـاد

. انتشارات اميركبير،، تهرانوندآيينه

ه        يدؤمة، ترجم ـ الـدين  علوم ءاحيا.محمدغزالي، ابوحامد محمدبن     الـدين محمـد خـوارزمي، بـ

. و فرهنگيعلميتهران، انتشارات ، )1368(، خديوجمكوشش حسين 

ت  ،  )1380(دي،  الدين حم  برهان ة، ترجم الاربعينكتاب.، ابوحامد محمدبن محمد   غزالي انتشـارا

.اطلاعات

، بـه كوشـش حسـين خـديوجم       ،  المنقذ من الضـلال   ،  )1371(.محمدغزالي، ابوحامد محمدبن  

.ـ فرهنگيانتشارات علمي

تهـران،  ، )1374(اكبـر كسـمايي،    علـي  ة، ترجم ـ العمـل ميـزان .غزالي، ابوحامد محمدبن محمـد    

.انتشارات سروش

،      كتـاب جـامع    ة، ترجم علم اخلاق اسلامي  ،  )1381 (.الدين، جلال مجتبوي السـعادات، جلـد اول

.تهران، انتشارات حكمت

.تهران، انتشارات نشر شور،)1387( شيرين طالقاني، ة، ترجم خيرةسيطر.مرداك، ايريس

.المللبيننشرشركت چاپ وتهران،، اخلاقةفلسف،)1386(. محمدتقيمصباح يزدي،

ق   ة، ترجم ـ المنقذ من اضـلال   )المنقذ من اضـلال   )المنقذ من اضـلال   ( و شناخت  شك،)1362(،  محمد  صـاد

. انتشارات اميركبير

يدؤمة، ترجم ـ الـدين  علوم ءاحيا يدؤمة، ترجم ـ الـدين  علوم ءاحيا ه        الـدين  علوم ءاحيا الـدين محمـد خـوارزمي، بـ

. و فرهنگيعلميتهران، انتشارات ، )1368(، خديوجم . و فرهنگيعلميتهران، انتشارات  تهران، انتشارات 

ت  ،  )1380(دي،  الدين حم  برهان ة، ترجم الاربعينكتاب انتشـارا
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